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ABSTRACT 
The analysis of the process of human voluntary action is a contemporary issue in the 
philosophy of action. This study aims to organize the scattered remarks of Allameh 
Tabatabaʼi on this subject to clarify their relationship, firstly, with the theory of 
iʻtibārīāt (conventionalities) and, secondly, with Transcendent Wisdom (al-Hikmat al-
Mutaʻāliyah). This study employs a descriptive-analytical method to examine his 
works. The innovations of this study include: 1. Aligning Allameh Tabatabaʼiʼs views 
with his other foundational principles. 2. Providing novel responses to serious questions 
about action based on this theory. 3. Explaining the gap between cognition and action 
by referencing the theory of iʻtibārīāt and how to reconcile cognitive and non-cognitive 
factors in the realization of action. 4. Presenting critiques of his views. The findings of 
this study indicated that, by incorporating iʻtibār (conventionality) into the process of 
realizing voluntary action, he could resolve the gap between cognition and action in a 
novel way. Additionally, the concept of attention (Iltifāt) plays a major role in 
connecting non-cognitive and cognitive principles of action. However, two critiques 
are raised against his theory: first, instead of iʻtibār of the necessity of existence, iʻtibār 
of necessity should be employed, and second, that the iʻtibār of goodness precedes the 
iʻtibār of necessity. 
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 چكیده 
تحلیل فرآيند عمل اختیاری انسان از مباحث جديد فلسفۀ عمل است. مسئلۀ اصلی اين مقاله آن است  

ای سامان دهد كه نسبت آن، اولًا با نظريۀ  طباطبايی در اين موضوع را به گونه  علامهكه سخنان پراكندۀ  
اعتباريات و ثانیاً با رويكرد وجودی علامه كه برآمده از حكمت متعالیه است، روشن شود. اين تحقیق 

. ديدگاه  ۱تحلیلی به سراغ آثار مكتوب علامه رفته است. نوآوری مقاله عبارتست از:  -با روش توصیفی
های جدی  . با توجه به اين نظريه، به برخی پرسش2م شده است.  علامه منطبق با مبانی ديگر او تنظی 

ر و عمل، با استناد به نظريۀ اعتباريات  . شكاف بین نظ3هايی نوين ارائه شده است.  عرصۀ »عمل« پاسخ
. نقدهايی  4و چگونگی جمع میان عوامل شناختی و غیرشناختی در فرآيند تحقق عمل، تبیین شده است.  

های پژوهش: علامه با دخالت دادن حقیقت اعتبار در فرآيند تحقق  به ديدگاه علامه وارد شده است. يافته
ای نوين مرتفع سازد. همچنین مفهوم »التفات«،  فعل اختیاری، توانست شكاف بین نظر و عمل را با شیوه 

نقش محوری در اتصال بین مبادی غیرمعرفتی و معرفتی عمل دارد. با اين حال، به نظريۀ علامه دو اشكال  
وارد است: نخست آنكه بايد به جای اعتبار ضرورت وجود، از اعتبار ضرورت ايجاد استفاده كرد و ديگر 

 ر حسن بر اعتبار وجوب مقدم است. آنكه، اعتبا

 عمل اختیاری، علامه طباطبايی، اعتباريات، شكاف نظر و عمل، التفات. كلیدواژگان: 
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 مقدمه 

دهنده و نیز  های تشكیلشود. ماهیت، مؤلفهافعال انسان به دو دستۀ اختیاری و غیراختیاری تقسیم می
را  اين زمینه  در  فیلسوفان  در فلسفۀ عمل هستند. ديدگاه  از مباحث مهم و جديد  اختیاری  فرآيند فعل 

بندی كرد: گروهی معتقدند در تحلیل عمل اختیاری انسان، بايد به علل  توان در دو دستۀ كلی تقسیممی 
(.  ۱22-۱2۱:  ۱3۹4های انسان هستند )ذاكری،  ترينِ اين علل، شناختپديدآورندۀ آن توجه كرد كه مهم

شود، از يونان باستان تا امروز رواج داشته است. ارسطو، هابز، هیوم،  اين ديدگاه كه نظريۀ علّی نامیده می 
های  (. دستۀ دوم نظريات، تبیین۱25میل، همپل، ديويدسن و ... طرفداران اين ديدگاه هستند )همان:  

فعل   تحقق  در  را  علّی  می غیر  و برجسته  انگیزشی  عناصر  معلولِ  انسان،  كنش  نگرش،  اين  در  كنند. 
اين عناصر معقول میشناختی كنش پرتو  و صرفاً در  تبیین گر نیست  تبیین، صرفاً  اين  نتیجه،  شود. در 

توان رابطۀ علّی معلولی خارجی بین عناصر شناختی و انگیزشی با فعل  عقلانی است، نه علّی؛ يعنی نمی
شده، صرفاً تبیینی عقلانی برای آن بیان شده است. جان سرل از طرفداران اين  برقرار كرد. توضیحات داده

گرايی از  (. رويكردهای هرمنوتیكی، تفسیرگرايی و زمینهSearl, 2001: 12-14, 17-22ديدگاه است )
اكم بر حیات  كوشند هنجارها و قواعد فرهنگی حروند كه میترين نمايندگان دستۀ دوم به شمارمیمهم

ها، فهم رفتارهای انسان، متوقف بر شناخت  شخص را عامل تفسیر نوع عمل انسان كنند. در اين ديدگاه
 (. ۱22قواعد و هنجارهای جامعه اوست )ذاكری، همان:

توان در متفكران دستۀ نخست جانمايی كرد. ايشان ادراكات را سبب تحقق  فیلسوفان مسلمان را می 
اند. علامه طباطبايی)ره( نیز همین مسیر را طی شوق و آن را مقدمۀ اراده و فعل اختیاریِ انسان دانسته

لای آثار  كرده است، با اين تفاوت كه نظريۀ اعتباريات خويش را نیز در اين فرآيند دخالت داده و در لابه 
ساز، اين پرسش است كه  خود، به برخی عوامل غیرمعرفتی نیز اشاره كرده است. ورود اين نظريۀ زمینه

آيا فرآيند صدور فعل اختیاری از منظر علامه، تحولی در اين موضوع ايجاد كرده است؟ از سوی ديگر،  
اند، از  ملاصدرا يا علامه طباطبايی تحلیل كردهشماری از محققان كه مباحث مرتبط با عمل را از منظر  

های خاص حكمت متعالیه و رويكرد وجودی در علم النفس و رابطۀ عمل، نفس و اراده غفلت  تفاوت 
اند. با توجه به آنچه گفته شد، مقالۀ حاضر قصد دارد سازوارۀ منظمی از انديشۀ علامه طباطبايی)ره( كرده

در اين موضوع در اختیار نهد كه بتواند رويكرد وجودی علامه را كه متخذ از حكمت متعالیه است، در 
به   اعتباريات،  نظريۀ  نظريۀ علامه    شكلیكنار  ضعف  و  قوت  نقاط  اين،  بر  دهد؛ علاوه  نشان  منسجم 

معرفت مبانی  تأملات،  اين  نظری  مبنای  شوند.  هستیارزيابی  و  با  شناختی  اسلامی  فلسفه  شناختی 
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 رويكرد حكمت متعالیه است. 
با وجود برخی آثار مفید در توصیف نظريۀ عمل علامه طباطبايی، تدوين اين مقاله از چند جهت  
ضروری است: نخست آنكه، در شماری از اين آثار، نظريۀ علامه به شكلی ناقص و با رويكرد مشائی  

ه به  توصیف شده است. دوم آنكه، پیامدهای عینی نظريۀ اعتباريات تبیین نشده است؛ يعنی بدون توج
جايگاه نظريۀ اعتباريات يا رويكرد صدرايی علامه طباطبايی، مسئلۀ فعل اختیاری را از نظر ايشان تبیین 

شود  اند. در اين مقاله، علاوه بر جانمايی صحیح اعتبار در فرآيند صدور فعل اختیاری، نشان داده می كرده
يابند. سوم آنكه، برخی نكات  ين می حلی نوكه برخی معضلات مهم اين حوزه، به كمک اين ديدگاه راه

غنی سبب  و  نیست  موجود  آثار  ديگر  در  مقاله  اين  تكمیلیِ  و  شد. نقدی  خواهد  نظريه  اين  شدن  تر 
شناسان و  تواند در ديگر علوم انسانی نیز مورد استفاده باشد؛ چرا كه رواندستاوردهای اين نوشتار می

ها هستند و دانستن شناسان، هر كدام از منظری به دنبال شناسايی و تغییر رفتارهای اختیاری انسانجامعه
 ها در اين زمینه نقش بیشتری دارند، برايشان بسیار مهم است.  اينكه كدام مؤلفه

های اين  تا كنون آثاری در زمینه فرآيند تحقق فعل اختیاری تدوين شده است، اما هیچكدام دغدغه
 اند. برخی از اين آثار عبارتند از:مقاله را محقق نساخته

انديشه علامه طباطبايی،  زهرا نقوی، رضا اكبريان، واكاوی فعل اختیاری و چگونگی تكوّن آن در   •
با نوشتار حاضر نزديک  ۱40۱، شهريور  ۱6، شماره  ۹پژوهشنامه كلام، دوره   اين مقاله  . موضوع 
پیش نوشتار  اما  نظريه  است.  تأثیر  و  مبانی  تحلیل  شیوه  است:  متفاوت  آن  با  چند جهت  از  روی 

 بخشی میان عوامل شناختی و گرايشی.اعتباريات، تأملات و نقدها، ارتباط
نامه اخلاق، بهار  گرايانه«، پژوهشهای علامه طباطبايی در فلسفه عمل واقع، »نوآوریمیثم قاسمی •

كید بر حقیقت اذعان، ديدگاه علامه را در انگیزش و تحقق فعل  ۱40۱ ؛ اين مقاله كوشیده است با تأ
 گرايی ايمن باشد. گرايی و ناواقعبه شكلی توضیح دهد كه از نسبی

حسن • موسوی سعید  محمدحسن  سید  علامه  زاده،  منظر  از  عمل  در  تشكیک  انواع  »تبیین  فر، 
. در اين مقاله پس  55و    54، شماره  ۱3۹۷طباطبايی رحمة الله علیه«، بلاغ مبین، بهار و تابستان  

شود كه علامه در باب عمل، فقط تشكیک به معنای شدت و  از بررسی اقسام تشكیک، روشن می
 گرداند.ضعف را پذيرفته و آن را نیز به شدت و ضعف در توجه بازمی

میان  محمد حسیناحمد حقی، مسعود صفايی مقدم، منصور مرعشی، علی • رابطه  زاده، »بررسی 
نظر و عمل در تربیت اخلاقی براساس نظريه اعتباريات علامه طباطبايی«، تربیت اسلامی، پايیز و 



 15  یاري اخت   عمل   صدور   ند يفرآ  در  يی طباطبا  علامه   دگاهي د  بر  ی تأمل 

 . 2۷شماره  - ۱3۹۷زمستان 
سینا و ويتگنشتاين متأخر«، آيین حكمت، زمستان  عبدالله محمدی، »فرآيند تحقق عمل از منظر ابن  •

 . اين مقاله فرآيند تحقق را از منظر دو فیلسوف يادشده بررسی كرده است. 46، ش۱3۹۹

مفهومی،   • وحدت  اساس  بر  انسان  اختیاری  فعل  »تحلیل  بنايی،  علی  محمد  رستمی،  ابراهیم 
. در اين مقاله افعال 26، ش۱40۱تشكیكی و شخصی وجود«، پژوهشنامه عرفان، بهار و تابستان  

 اختیاری انسان با صفات الهی و نیز متون دينی تحلیل شده است. 

و   • ابوالفضل كیاشمشكی، »فلسفه عمل با نگاهی به ديدگاه علامه طباطبايی در رساله »المنامات 
شماره   قبسات،  موجودات ۱3۹6،  ۸3النبوات««،  افعال  مختلف  مراحل  مقاله  اين  نويسنده   .

جمادی، گیاهی و حیوانی را ترسیم و تلاش كرده است با نظريه تشكیک وجود اين مراحل را در  
 ای صورت دهد.  داده و بین اين نظريه و برخی نظريات غربی مقايسه انسان نشان

مهدی ساعتچی، »معناشناسی الهیات عملی بر مبنای متافیزيک عمل در انديشه علامه طباطبائی«،   •
. بخشی از اين مقاله به فلسفه عمل از منظر علامه  3۹شماره  -۱40۱نامه فلسفه دين، بهار پژوهش

 طباطبايی اختصاص دارد، ولی فرآيند تحقق عمل در آن پررنگ نشده است. 

 چارچوب مفهومی 
در  كه  را  طباطبايی)ره(  قريب علامه  مبانی  و  تعاريف  برخی  است  بحث، لازم  اصل  به  ورود  از  پیش 

 فرآيند صدور فعل اختیاری مؤثرند را مرور كنیم:توصیف 

 . تعريف عمل اختیاری ۱
ای از حركات است كه انسانِ دارای شعور و اراده، برای رسیدن به  از نظر علامه، عمل و »كار« مجموعه

(. در مباحث فلسفه عمل، دو اصطلاح  ۱0۸:  ۱3۸۸دهد )طباطبايی،  اهداف خويش، روی ماده انجام می
داند، با اين تفاوت كه عمل توأم با اختیار و  رود. علامه، عمل و فعل را مترادف میعمل و فعل به كار می

(؛ لكن در مواردی فعل را نیز با وصف اختیاری بیان كرده است؛ لذا در ۱۷/۸6:  ۱3۷۱اراده است )همو،  
اين مقاله نیز از هر دو اصطلاح به يک معنا استفاده شده است. علامه طباطبايی ملاک اختیاری بودنِ 

از آنكه همراهفعل را علم و ارادۀ فاعل می يا بی  داند، اعم  از تفكر تفصیلی باشد  با تروی و تفكر،  نیاز 
 (.205: ۱3۸۷)همو، 
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 . اقسام فعل 2
 اند:  فیلسوفان مسلمان افعال موجودات را به دو قسم كلی تقسیم كرده

 آفرين است. ای كه آن علم در پیدايش فعل نقشگونهافعالی كه فاعل، به فعل خود علم دارد؛ به .۱
صورت يا فاعل، موجودی بدون شعور است، چنین علمی ندارد كه در اين  ها  آن  افعالی كه فاعل .2

مانند سنگ و يا فاعل به فعل خود آگاه است، ولی اين آگاهی تأثیری در تحقق فعل ندارد؛ مانند 
كسی كه از بلندی به پايین پرتاب شده است، چنین شخصی، علم به سقوط خويش دارد، ولی علم  

ای  عالی كه فاعل به آن شعور و اراده(؛ چنین اف663،  ۱3۸6او دخالتی در سقوط ندارد )فیاضی،  
ندارد، گاه با طبیعت فاعل سازگار هستند، كه در اينصورت، فعل طبعی و فاعل آن »فاعل بالطبع«  

فاعلنامیده می  با طبیعت  ناسازگار  اينصورت،  شود و گاه  در  آن »فاعل  اند كه  فاعل  فعل قسری و 
 شود. بالقسر« نامیده می

، همراه با تصور، تصديق به فايده، اراده و انگیزه  در افعالی كه فاعل به فعل خود علم دارد، گاه فعل 
شود و گاه فاعل، اراده و شعور دارد، ولی زائد بر ذات است كه چنین فاعلی »فاعل بالقصد« نامیده می 

شود. همچنین گاهی  « خوانده می ای جدای از ذات خود در تحقق فعل ندارد كه »فاعل بالعنايه انگیزه 
از انجام فعل، فقط علم اجمالی به آن دارد، نه علم تفصیلی؛ چنین فاعلی »فاعل بالرضا «  فاعل پیش 

« شود. سرانجام، فاعلی كه در مقام ذات خود، علم تفصیلی به فعل خود دارد، »فاعل بالتجلینامیده می 
- ۱۷2تا:  ؛ طباطبايی، بی4۱۷-2/4۱4:  ۱36۹؛ سبزواری،  ۱3-3/۱0:  ۱۹۸۱شود )ملاصدرا،  نامیده می 

 (.۹3-۹۱ 2: /۱366؛ مصباح، ۱۷3
معمولًا بحث فرآيند فعل اختیاری در تحلیل فاعلیت بالقصد در انسان، آن هم در افعال جوارحی  

 مطرح است. افعال درونی مانند تفكر، اراده، تصمیم و ... از محل نزاع خارج هستند. 

 مندی تمام اعمال اختیاری . غايت 3

بر داند، حتی در مصاديقی كه گمان  علامه طباطبايی تمام اعمال اختیاری انسان را دارای علت غايی می
اند نیز غايتی در ذهن فاعل بوده است؛ البته ممكن  اين است كه افعال بدون هدف و بیهوده محقق شده

گاه نباشد   (. ۱۸۸-۱۸6تا: )طباطبايی، بیاست اين امر برای وی خودآ
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 . حبّ ذات 4
از منظر علامه، تسلسل در غايات، همچون تسلسل در علل فاعلی، محال است و غايات مختلف بايد  

تواند خارج از وجود انسان باشد.  به امری بازگردند كه به خودی خود مطلوب است. چنین امری نمی
دهد، به دلیل آن است كه خیری  فعلی كه انسان انجام میغايت تمام افعال انسان، حبّ ذات اوست. هر 

داند؛ حتی در مواردی را به او برساند و چون فاعل، ذات خود را دوست دارد، كمال خود را نیز مطلوب می
رسد. برای نمونه،  كند نیز ابتدا نفع اصلی به فاعل و سپس به ديگران می كه به ظاهر به نفع ديگران اقدام می

كند، ابتدا به دنبال زدودن غمی است كه در جانش ايجاد شده، سپس برطرف  كسی كه به فقیری محبت می
 (. 6/۱65: ۱3۷۱، همو، ۱۸3نمودنِ نیاز ديگران )همان، 

 . فطرت شوق به كمال و فرار از نقص 5

نتیجۀ حبّ ذات آن است كه هر انسانی فطرتاً كمال خويش را دوست دارد و از نقص خود متنفر است 
(. انسان به سمت هر آنچه كمال خود بداند، شتافته و هر آنچه را كه نقص بشمارد،  ۱۸5/  5:  ۱3۷۱)همو، 

كند. نقش كمال و نقص در اين بحث، جنبۀ شناختی دارد؛ يعنی فاعل آنچه را كمال بداند، به آن ترک می
يابد؛ اعم از آنكه در نفس الامر كمال باشد يا فقط فاعل آن را كمال پندارد؛ بنابراين حتی در شوق می 

رود، در تشخیص مصاديق خطا كرده است، چرا كه به گمان وی،  مواردی كه شخصی به دنبال بدی می
 ای خود بخواهد )همان(. آن كار خیر است. ممكن نیست كسی شرّ خويش را با وصف شرّ بودن بر

 . تصور تا اراده 6
داند؛  علامه طباطبايی)ره( نیز مانند ديگر فیلسوفان مسلمان، مبادی علمی را شرط تحقق فعل اختیاری می 

 ساز پیدايش شوق شده و شوق نیز اراده را در پی دارد. چرا كه مبدأ علمی، زمینه
أفعالا-  إن لأفعالنا الإرادية و حركاتنا الاختیارية المسماة  للحركات  مباشرا  قريبا  القوة    - مبدأ  و هو 

المنتهیة إلی -  و قبل القوة العاملة مبدأ آخر هو الشوقیة  -المنبثة في العضلات المحركة إياها-  العاملة
 - من تفكر أو تخیل يدعو إلی الفعل لغايته-  و قبل الشوقیة مبدأ آخر هو الصورة العلمیة  -الإرادة و الإجماع

 ( ۱۸6تا: )طباطبايی، بی
انسان به منزلۀ موجودی عالِم، ابتدا بايد كمالات ثانیۀ خويش را تشخیص دهد، به همین دلیل نیاز  
دارد كه فعل را تصور و كمال بودنِ آن را تصديق كند. اگر اين تصديق به شكل ضروری بود و يا آنكه فعل  

شود؛ درنگ و بدون نیاز به بررسی )تروی(، فعل محقق میبرای انسان ملكه شده بود، به محض تصور، بی
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 (. ۱22در غیر اينصورت بايد با بررسی ابعاد مختلف، مرجحات را پیدا كند )همان، 
تواند علمی خیالی، وهمی و يا يقینی باشد؛ بنابراين لازم نیست برای تحقق فعل،  علم يادشده می

حتماً به علمی قطعی دسترسی داشته باشیم؛ حتی برای انجام فعل اختیاری، به علم تفصیلی و آگاهانه  
شعور و اراده موجود است و نیاز به علم  نیز نیاز نیست. در افعال كودک، مانند نفس كشیدن و ...، فقط  

 (.205: ۱3۸۷تفصیلی نیست )همو، 

 النفس صدرايی . مبانی علم ۷
فعل اختیاری انسان، يكی از افعال نفس است؛ از طرفی، علامه طباطبايی)ره( از پیروان حكمت متعالیه 
و ملتزم به مبانی آن است؛ بر همین اساس، مسائل حكمی را مبتنی بر اصالت وجود، تشكیک در وجود،  

سنجی  كند. اين مبانی رويكرد فیلسوف را در علم النفس فلسفی، نسبتحركت جوهری و ... تحلیل می
بین نفس و قوا و در نتیجه مبدئیت علم، شوق و اراده برای فعل و به طور كلی، تحلیل فعل اختیاری تغییر  

 دهد.  می 
هايی وجود دارد كه از آن، با نام قوا ياد  فیلسوفان مشاء معتقدند برای ارتباط بین نفس و بدن، واسطه

كند. اين قوا،  اين قوا در روح بخاری و به واسطۀ روح بخاری در بدن تصرف می  توسطنفس  شود.  می 
معلول نفس و حالّ در بدن هستند. اعراضی هستند كه به اعتبار صدورشان از نفس، نفسانی و به اعتبار  

(. در اين ديدگاه، علم و شوق، حالاتی  25۱/  5:  ۱۹۸۱حلولشان در بدن، جسمانی هستند )ملاصدرا،  
 شوند.  مغاير با نفس هستند كه بر آن عارض می

در حالی كه تفسیر صدرا از ارتباط میان نفس و قوا متفاوت است، بر مبنای تشكیکِ وجود، اراده و  
يافتۀ شوق است. ملاصدرا در ديدگاه ابتكاری  نیستند؛ بلكه اراده، وجودِ شدت  متباينشوق، دو حقیقت  

گردد؛ بنابراين نبايد  كند كه تفاوت شوق و اراده، به شدت و ضعف در وجود بازمیخويش تصريح می
 اين دو را اموری متباين پنداشت. 

ء الملائم و الحق أن التغاير بینهما بحسب  الإرادة فینا شوق متأكد يحصل عقیب داع هو تصور الشي
 (.234: ۱354الشدة و الضعف لا غیر )ملاصدرا،  

توان تمايز وجودی میان قوای مدركه و محركۀ نفس قائل  همچنین طبق مبانی حكمت متعالیه، نمی
ای از قوای خود حضور دارد. نفس دارند و نفس در هر مرتبهشد؛ چرا كه همگی مراتبِ يک حقیقتِ كش

محركه   قوۀ  حركت،  مرتبۀ  در  و  است  حسی  قوۀ  احساس،  مرتبۀ  در  و  است  خیال  قوۀ  تخیل،  مرتبۀ  در 
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با  (. كمالی كه با عنوان »قوه« از آن حكايت می2۹2:  ۱3۷5)ملاصدرا،   شود، همان كمالی است كه 
شوند، به نفس نیز  كنیم و آثار هر قوه، از همان جهت كه به قوه مرتبط میمفهوم نفس، از آن حكايت می

 (.260-25۹/ 3: ۱3۹۱اند )عبوديت، منسوب 
طبق قاعدۀ »النفس فی وحدتها كلّ القوی«، قوای نفس خواه قوای ادراكی، خواه تحريكی، عین نفس  

اند، قوا نیز عین يكديگر و به يک وجود موجودند، بنابراين  هستند و از آنجا كه هر كدام از قوا عین نفس
 داند.نبايد ديدگاه صدرا را در چارچوب ديدگاه سینوی معنا كرد كه قوا را متباين با يكديگر و نفس می

بجمیع   المحركة  و هي  المدركات  بجمیع  الإدراكات  جمیع  المدركة  النفس هي  أن  عندنا  الحق  و 
و هذا لا ينافي وجوب توسط هذه القوی المتعددة المتخالفة التي بعضها   -الحركات الطبیعیة و الإرادية 

بتوسط )ملاصدرا،  من باب الإدراك و بعضها من باب التحريك لأن القوة العالیة لا تفعل الفعل الدني إلا  
۱۹۸۱ :۸ /۷۱) 

 . اعتباريات ۸
مسئلۀ اعتباريات از موضوعات مهم و چندوجهی در تفكر علامه طباطبايی است كه تاكنون تحقیقات  
مفصلی دربارۀ آن صورت گرفته است. در اينجا به اختصار، آنچه به فرآيند صدور فعل اختیاری مرتبط 

 شود.  است، بیان می
كند؛ اين اعطاء به وسیلۀ قوۀ علامه اعتبار را اعطاء حدّ يا حكم يک شیء به شیء ديگر تعريف می

 (.۱۱6: ۱3۸۷شود )طباطبايی، واهمه و با كمک گرفتن از احساسات محقق می
 (34۷-346:  ۱42۸« )طباطبايی،  ء آخر بتصرّف الوهم و فعلهء أو حكمه لشي»هو إعطاء حدّ الشي

آثار، اعتبار را از بحث استعاره و تشبیه و ديدگاه سكاكی آغاز كرده است   با اينكه علامه در برخی 
مقدمه۱52-۱5۱:  ۱3۸۷)همو،   اعتباريات،  بحث  متقدم،  تألیفات  در  اما  عمل  (؛  تحلیل  برای  ای 

گويد: انسان و وی در توضیح حقیقت اعتبار و چرايیِ نیاز به آن می   1اختیاری انسان قلمداد شده است. 
رسد و برای تحقق اين هر مُدرک ديگر، تنها با انجام افعال ارادی و برخاسته از علم، به كمال خويش می 

كند كه در ادامه شرط، بايد علمی غیرحقیقی داشته باشد؛ سپس فرآيند تحقق چنین علمی را تحلیل می

 
. يكی از نقاط جدی در ديدگاه علامه طباطبايی، آن است كه ايشان با طرح مسأله اعتباريات به دنبال حل چه بحثی بوده است؟ شهرت 1

كتاب »اصول فلسفه رئالیسم« و شرح عالمانه شهید مطهری بر آن سبب شده است تا بسیاری انديشمندان اعتباريات را از دريچه اين  
شناختی آن را بیشتر برجسته كنند. در حالیكه مرور آثار متقدم وی به ويژه »رساله الاعتبار« گويای آن است  فتكتاب بررسی و ابعاد معر 

 كه ظاهراً مسأله اصلی علامه، تحلیل فعل اختیاری انسان، و نسبت علم با عمل بوده است.  
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معرفی خواهد شد. مقصود وی از علم غیرحقیقی، علمی است كه مصداق ماهوی مستقلی در خارج  
 ندارد، در برابر علوم حقیقی كه در اينجا به معنای علومی است كه ناظر به مصاديق ماهوی هستند. 

، بل كلّ ذي إدراك، لايتكمّل إلّا بأفعال تتوقّف علی الإرادة، و الإرادة لا تتمّ إلّا عن علم  الإنساننوع  
 (345-344: ۱42۸)همو، 

شمارد  اعتباری بودن يک مفهوم را دخالت آن در عمل اختیاری انسان می حتی گاهی ضابطۀ اصلی  
 (.۱23-۱22: ۱3۸۷)همو، 

كند و برخی از وی اعتباريات را به دو دستۀ اعتبارياتِ قبل از تشكیل اجتماع و بعد از آن تقسیم می 
برد: اعتبار وجوب، اعتبار حسن، اعتبار پیروی از علم، اعتبار انتخاب اخف و  را نام میها  آن  ترينِ مهم

برای تحلیل فعل   اعتبار حسن  و  اعتبار وجوب  اينها،  بین  از  اما  ...؛  اعتبار ملكیت، زوجیت و  اسهل، 
 كنیم: اختیاری بسیار مهم هستند؛ به همین منظور، نقش اين دو اعتبار را در تحقق فعل مرور می

 اعتبار وجوب 
آن   به  اختیاری خود  افعال  در  آن،  از  و خواه مستقل  در جامعه  خواه  اعتباری كه هر شخص،  نخستین 

معلول متوسل می  تحقق  در  نیز همان اصل ضرورت وجوب  امر  اين  دلیل  است؛  اعتبار وجوب  شود، 
شود؛ »الشیء ما لم يجب، لم يوجد«. فرض  است؛ يعنی تا زمانی كه معلول ضرورت نیابد، محقق نمی

ترجیح يک طرف بر طرف ديگر برای تحقق معلول كافی نیست، بلكه بايد وجود آن، ضرورت و عدم آن، 
امتناع يابد تا معلول محقق شود؛ لیكن در افعال اختیاری فاعل بالقصد، رابطۀ فاعل با فعل اختیاری، قبل  

رابطه ارادۀ شخص،  رابطۀ واق از  اين  بايد  اين فعل،  برای تحقق  امكانی است.  رابطهای  را  امكانی  ای  عاً 
 شود.فعل محقق شود؛ چنین اعتباری، اعتبار وجوب نامیده می ضروری اعتبار كنیم تا 

اعتباری بودن اين معنا از وجوب روشن است. بین قوای محركۀ انسان و فعل )بعد از تحقق اراده(، 
رابطۀ ضروری برقرار است؛ زيرا اين قوا، علت اخیر صدور فعل هستند؛ لكن فاعل، اين ضرورت را بین  

 كند. خود و تصوری كه از تحقق فعل داريم، ادعا می
انسان در نخستین بارِ به كار انداختنِ قوای فعالۀ خود، نسبت ضرورت و وجوب »بايد« را میان خود 

يابد. حال آن كه اين نسبت به نمايد، درمیاحساسی خود كه به نتیجه عمل، تطبیق می  صورتو میان  
جای دارد؛ پس نسبت نامبرده، اعتباری  ها  آن  حسب حقیقت، در میان قوای فعاله و حركات حقیقی صادره 

 (.۱26: ۱3۸۷خواهد بود )همو، 
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 اعتبار حسن و قبح 
دومین اعتبار ثابت پیش از اجتماع، اعتبار حسن و قبح است. مقصود از اعتبار حسن و قبح آنست كه تا 

كند و تا زمانی كه كاری را قبیح نداند،  زمانی كه فاعل كاری را حسن نداند، به سمت آن گرايش پیدا نمی
گزيند. هر انسانی برخی امور را دوست دارد و از برخی متنفر است. دلیل اين امر آنست  از آن دوری برنمی 

دانیم ای از موجودات ديگر از همان امری كه ما خوب میداند؛ با اين حال عدهرا خوب يا بد میها  آن  كه
و دوست داريم، متنفر هستند. در حقیقت خوبی و بدی، سازگاری يا ناسازگاری امور با قوۀ ادراكی انسان  

شود كه آن را خوب،  ن است كه هر فعل انسانی، زمانی محقق میاست. نسبت اين اعتبار با فعل اختیاری آ
- ۱2۷:  ۱3۸۷داند؛ همین تحلیل دربارۀ ترک نیز صادق است )همو،  يعنی سازگار با قوۀ فعالۀ خويش می 

 (؛ ۱2۷داند )همان،  (. علامه در برخی آثار خويش، اين اعتبار را زايیدۀ بلافصل اعتبار وجوب می2۸۱

 داند.تر، وی اعتبار وجوب را مقدم بر اعتبار حسن میبه عبارت روشن

 فرآيند صدور فعل از منظر علامه 
داند؛ ركن مهم افعال انسان كه آن را از جمادات و  علامه صدور فعل اختیاری انسان را مسبوق به علم می

سازد، عنصرِ اختیار و ارادۀ اوست. اراده و اختیار نیز نیازمند علم هستند )طباطبايی،  گیاهان ممتاز می
 گری اعتباريات است.  (، لكن نكتۀ مهم، میانجی345: ۱42۸

انسانی كه گرسنه است، سیری را تصور كرده و از اين تصور، احساس لذت خوشايندی به وی دست  
احساس  می  اين  را  دهد.  ذات، خود  دلیل حبّ  به  و  است  انسان  با ساختار وجودی  خوشايند، سازگار 

داند. به دنبال اين خواسته است كه تحقق »لذت سیری«  »خواهان« و آن حالت را »خواسته« خود می
او ضرورت می با خود می برای  بنابراين  يابد؛ يعنی  آورم،  به وجود  را در خود  اين حالت  گويد »بايد« 

 گیرد. نخستین اعتبار »بايد« به »صورت احساسی« درون انسان تعلق می
ق »بايد« قرار داد، می  يابد كه برای حصول اين حالت درونی، بايد مقدماتی پس از آنكه سیری را متعلَّ

فراهم شود، مانند بلعیدن غذا كه متوقف است بر جويدن و آن نیز متوقف است بر در دهان گذاشتن لقمه  
و به همین ترتیب، برداشتن لقمه، دست دراز كردن و گرفتن لقمه و ... در نتیجۀ چنین تحلیلی، همۀ اين  

ق وصف »ب   (.۱22-۱2۱: ۱3۸۷؛ همو، 346-344دهد )همان، ايد« قرار میحركات را متعلَّ
بنابراين هر فعل اختیاریِ انسان، متوقف بر اراده و اراده نیز متوقف بر علمی غیرضروری است؛ تصور  
اين علم در فاعل شوق ايجاد كرده و به دنبال درک سازگاری اين فعل با ساختار وجودی خويش، تحقق  
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ها  آن  يابد، نسبت به همۀداند و از آنجا كه در مقام علم، توقف فعل بر مقدمات را می آن را ضروری می 
كند. اعتباری دانستن مفهوم »بايد« از آنروست كه  را متصف به ضرورت و »بايد« میها  آن  شوق يافته و

 دهد كه حقیقتاً واجد آن نیستند. انسان وصف ضرورت و وجوب را به حقايقی نسبت می
زند. مثلًا اگر انسانِ تشنه،  اگر هر كدام از اين مراحل حذف شوند، فعل اختیاری از انسان سر نمی

از دانش  بداند يكی  يا  ببیند،  را  اينكه آب  مانند  باشد،  از علوم حقیقی دربارۀ آب داشته  های پرشماری 
های حقیقی، اخلاط چهارگانه است يا مركب از هیدروژن و اكسیژن است و ...؛ هیچكدام از اين دانش 

كنندگی آب را تصور كند، ولی به هر دلیلی فعلًا به آن منتهی به نوشیدن آب نخواهد شد؛ يا اگر سیراب
كند. ولی اگر تمام اين  شوق نیابد يا ارتباط وجوب و ضرورت را برقرار نكند، اقدام به نوشیدن آب نمی

 (. ۱5۸-۱5۷انجام فعل نخواهد داشت )همان،  مراحل تا مرحلۀ اعتبار وجوب محقق بود، هیچ توقفی در  
توانیم فرآيند صدور فعل از منظر علامه را با ديدگاه مشهور حكمای مسلمان  با اين توضیح، اكنون می

 مقايسه كنیم. بیشتر فیلسوفان مسلمان مراحل تحقق فعل را چنین ترسیم كردند: 
تصور 


تصديق به فايده  


شوق  


شوق اكید  


 اراده. 

البته اين ترتیب كلی، گاه با اجمال يا تفصیل بیشتری همراه بوده است؛ اما علامه طباطبايی مراحل  
 يادشده را به اين شكل تغییر داد:  

تصور 

تصديق به فايده  


شوق  


شوق اكید  


اعتبار  


 اراده.  

وی مؤلفۀ »اعتبار« را پیش از اراده نهاد؛ در نتیجه، اگر بالاترين میزان شوق نسبت به كاری حاصل  
شود، ولی فاعل اعتبار وجوب نسبت به آن نداشته باشد، آن فعل به سمت اراده نخواهد رفت )همان،  

۱5۸.) 
اما نكتۀ مهم آن است كه اين تغییر، چه تحولاتی در فلسفۀ عمل به دنبال خواهد داشت؟ علامه پاسخ  

 شود.روشنی به اين پرسش نداده است، ولی در ادامه به برخی آثار آن اشاره می

 بررسی: 
اعتبار  مهم دادن عنصر  در دخالت  فیلسوفان مسلمان  ديگر  با  ديدگاه علامه طباطبايی)ره(  تفاوت  ترين 

است. ممكن است در بدو امر گمان شود كه افزودن اين مرحله، نظیر تفصیلاتی است كه در متفكران 
گشای بخشی از مشكلات اين بخش  كه اين مرحله، راهو اثر چندانی ندارد؛ در حالی  1قبل نیز محقق شده

 
. برای نمونه ملاصدرا در آثار خويش مراحل تحقق فعل را سه مرحله، چهار مرحله، پنج مرحله و حتی نه مرحله بیان كرده است. كه  1
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ساز ابهاماتی بوده است؛ همچنین رويكرد وجودی علامه در تحلیلِ عملِ اختیاری  و در عین حال زمینه 
امور، برخی  اين  ادامه، ضمن توضیح  در  نیز حائز اهمیت است.  و نقش عناصر غیر معرفتی در عمل 

 ملاحظات نسبت به ديدگاه علامه مطرح خواهد شد. 

 . تحلیل فرآيند صدور فعل اختیاری با رويكرد وجودی ۱
همانگونه كه در مقدمات بحث گذشت، علامه طباطبايی)ره( از پیروان حكمت متعالیه و متعهد به مبانی  

شناختی  وجودی آن است. تفسیر سخن علامه در فرآيند صدور فعل اختیاری بدون اعتنا به مبانی هستی
او، به معنای جداكردن اين فیلسوف از مبادی معرفتی اوست؛ بنابراين لازم است اين پرسش را مبتنی بر  

 همان مبانی پاسخ دهیم. 

وحدتها كلّ القوی« تشكیک وجود و مراتب داشتن موجودات، حركت جوهری و قاعدۀ »النفس فی 
می شمار  به  مسئله  اين  توضیح  در  اصلی  ...  مبانی  و  اراده  شوق،  عمل،  تشكیک،  اصل  طبق  روند. 

وجودهايی با شدت و ضعف متفاوت هستند كه نسبت به علت فاعلی خويش )نفس(، جنبۀ عین الربطی 
دارند؛ در نتیجه، هیچ گسستگی بین نفس و اين حقايق نیست، بلكه رقیقۀ نفس هستند. بر مبنای اصل 

توان مستقل از تغییر در جوهر فرض دهد را نمیمی  حركت جوهری، تغییراتی كه در ساحت اعراض رخ
كرد؛ بنابراين تحولات اموری چون تصور، تصديق، شوق، اراده و ... برخاسته از حركت در نفس هستند.  

قل از نفس ندارند؛ همچنین فاعلِ  همچنین بنابر اصل »النفس فی وحدتها كلّ القوی«، قوا وجودی مست
تمامِ امور، نفس است. نفس در تمام مراتبِ ادراک و فعل، حضور دارد و در مرتبۀ احساس، حس است  

توان نسبت به مراحل صدور فعل نیز بیان كرد؛ يعنی نفس  و در مرتبۀ تخیل، خیال و ... همین اصل را می
 در تمام مراحل فعل حضور دارد و رابطۀ عمل با نفس، رابطۀ شدت و ضعف، حقیقه و رقیقه است 

توان گفت: مراحل يادشده نیز نه اموری متباين، با اين توصیف دربارۀ مراحل صدور فعل اختیاری می
شوند. اين مراحل از خود  بلكه مراتب يک حقیقت به هم پیوسته هستند كه در تشكیک تفاضلی معنا می

يافتۀ مرحلۀ قبل و پیوسته به آن است.  شود. هر مرحله، شدتنفس آغاز شده و به تحقق فعل منتهی می
ای جدا از مرتبۀ كششی )شوق و تأكید در فلسفۀ مشاء، مرتبۀ علمی )تصور و تصديق به فايده( مرحله

شوق( و هر دو جدا از مرتبۀ فعلی )اراده و تحريک عضلات( و به منزلۀ مقدمۀ آن بودند، ولی در نگاه 
ار دارد؛ همچنین از يک  دوجودی، با يک حركت جوهری اشتدادی مواجهیم كه وجودی متصل و كش

 
 تفاوت ماهوی با يكديگر ندارند بلكه اجمال و تفصیل هستند. 
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لحاظ ديگر، حقايقی چون علم، شوق، اراده و حركت، رقیقه نسبت به حقیقت نفس هستند؛ بنابراين به  
جای آنكه نخستین مرحله از مراحل تحقق فعل را ادراک و آخرينِ آن را حركت بدانیم، بايد بگويیم فعل  

مان مرتبه است.  از مرتبۀ نفس كه وجود جمعی و برتر قوای خويش است، آغاز شده و فعل نیز رقیقۀ ه
و  است  متعالیه  حكمت  در  او  مبانی  با  موافق  لكن  است،  نشده  تصريح  علامه  بیانات  در  تحلیل  اين 

توان ناديده گرفت؛ لكن متأسفانه شماری از محققانی كه مراحل تحقق فعل اختیاری را از منظر صدرا  نمی
خنان ايشان را در دستگاه سینوی تفسیر اعتنا به اين مهم، ساند، بیيا علامه طباطبايی)ره( واكاوی كرده

فرض گرفتن مبنای مشائیان، به دنبال بررسی مراحل تصور، تصديق، شوق و  در نتیجه، با پیش  .1اند كرده
 اراده در انديشۀ صدرا هستند.  

ابتنا بر   ما در اين نوشتار كوشش كرديم، تفسیری از ديدگاه علامه ارائه كنیم كه دو ركن وجودی و 
 اعتباريات در آن حفظ شود. 

 . اعتباريات و حلّ مسأله »شكاف بین نظر و عمل«  2
دانند، آن است كه برخی افراد  يكی از مشكلات تاريخی در برابر كسانی كه علم را سبب تحقق فعل می 

شوند.  كنند و با اطلاع از معايب رفتار زشت، آن را مرتكب میبا وجود آگاهی از نیكی كار، آن را ترک می
گردد. سقراط و افلاطون، فضیلت را دانايی  ديرينۀ اين بحث به دوران سقراط، افلاطون و ارسطو بازمی

ترين  شمرده و معتقد بودند اگر آگاهی مردم افزايش يابد، مرتكب خطا نخواهند شد، بر همین اساس، مهم
های امور است. ارسطو شواهد مختلفی ارائه كرد تا نشان  ها به مزايا و آسیبكار، افزايش شناخت انسان

های  ، ديدگاهكنند. در پاسخ به اين پرسش انه، خطا میدهد اين ادعا كامل نیست؛ چرا كه برخی افراد آگاه

 
فروغ است مانند: محمدرضا  . در برخی آثار منتشر شده در اين موضوع، نگرش وجودی صدرا در تحلیل حقیقت فعل، غايب يا كم1

)پیاپی    ۱شماره    ۱3۸۷كلامی سال دهم پايیز  - های فلسفیاسدی، مقايسه نگاه ملاصدرا و هايدگر در باب نسبت نظر و عمل، پژوهش
؛ احمدحسین  24شماره    ۱3۹۸كلی، مبادی عمل از ديدگاه فارابی و ملاصدرا ، آموزه های فلسفه اسلامی بهار و تابستان  (؛ احمد شه3۷

های انسانی، معرفت فرهنگی اجتماعی، سال نهم،  شريفی، بررسی مدل صدرايی »گزينش عقلانی« به عنوان روشی برای »تبیین« كنش
السادات رحیم پور، خوشخو، صادق ؛ هاشمی، فرزانه سادات ، موانع عمل در فرآيند  33)پیاپی    ۱، شماره    ۱3۹6زمستان   (؛ فروغ 

؛ : روح الله دارايی، طوبی كرمانی، تبیین  40شماره    -  ۱3۹۷پژوهی دينی« پايیز و زمستان  استكمال انسان از ديدگاه ملاصدرا، انسان
ن فعل ارادی انسان )عمل( در پرتو تبیین دعا )تحلیلی از ديدگاه ابن سینا، ملاصدرا و علامه طباطبايی دربارة دعا(، خردنامه صدرا« زمستا

ش عاطفه به عنوان واسط عمل و نظر از منظر ملاصدرا، حكمت صدرايی  ؛ زينب السادات میرشمسی، بررسی نق۹4شماره    -  ۱3۹۷
(؛ سیدمهدی میرهادی، نسبت خیال با عمل در فلسفه ملاصدرا، حكمت صدرايی،  ۱۷)پیاپی    ۱شماره    ۱3۹۹سال نهم پايیز و زمستان  

 .  ۱، سال هشتم ، شماره ۱3۹۸پايیز و زمستان 
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ترينِ آنها، توجه به مفهوم »اكراسیا« بود. فیلسوفان مسلمان نیز به شكل  مختلفی طرح شد كه يكی از مهم
تری با اين مسئله مواجه شدند؛ زيرا ايشان همزمان به دو اصل معتقد هستند كه پذيرش همزمان  روشن

 شود:اين دو، سبب بروز اشكالاتی می
 بین علت و معلول رابطۀ ضروری برقرار است. . ۱
 تصور، تصديق، شوق به فايده و اراده علت تامه برای تحريک عضلات و حركت در اندام است. . 2

لازمۀ اين دو اصل آن است كه با تحقق مراحل قبل، بايد ضرورتاً اراده و فعل محقق شود، در حالی  
كنند؛ مانند انسانِ سیر كه با تصور غذا،  كه بسیاری اوقات افراد با وجود علم به امری، به آن شوق پیدا نمی

نمی آن شوق  نمیبه  اراده محقق  با وجود شوق،  اينكه  يا  روزدهيابد.  مؤمن  مانند  به شود؛  دار كه شوق 
 كند.  خوردن و آشامیدن دارد، ولی آن را اراده نمی

های مختار( را  مدعای نخست )ضرورت علّی معلولی در فاعلها، گروهی  در پاسخ به اين پرسش 
فیاضی،  منكر شدند )حسین فیاضی،  ۷0-6۷:  ۱3۹4زاده و  ؛ ۹۱-۹0/  ۱تا:  ؛ خوئی، بی 40:  ۱3۸۸؛ 

 (. ۱62-۱5۹: ۱3۹4؛ جعفری، 3۷-2/35: ۱۹۹6هاشمی، 
اند كه فعلًا مجال طرح آن های گوناگونی ارائه كردهاند، پاسخاما كسانی كه هر دو مدعا را پذيرفته

سینا معتقد است ادراک در بسیاری موارد، به تنهايی علت شوق نیست؛ بلكه  نیست؛ برای مثال، بوعلی
(. 2۸۷:  ۱362سینا،  شود )ابن صورت علمی به علاوه مزاج يا خلق و ملكات شخصی سبب شوق می

های ديگری به اين مسئله را گشوده است. ارسطو  اصطلاح »اكراسیا« به معنای ضعف اراده، باب پاسخ
 (.255-246: ۱3۸5شكاف بین نظر و عمل را با استناد به ضعف اراده فرد تحلیل كرد )ارسطو، 

های ايشان، بر مبنای علامه طباطبايی با تحفظ بر هر دو اصل، به اين بحث پرداخته است. يكی از پاسخ 
نظريۀ اعتباريات است. همانگونه كه گذشت، علامه، حقیقت اعتبار را بین شوق و اراده قرار داد، در نتیجه 

دار، با تصور خوردن تا زمانی كه اعتبار وجوب صورت نگیرد، اراده محقق نخواهد شد؛ يعنی شخص روزه 
پیدا می  به سیری  آن می غذا، علم  به  اثر شدت گرسنگی، شوق  »اعتبار كند و در  تا زمانی كه  يابد، ولی 

وجوب« نكند، اراده و تحريک عضلات از او صادر نخواهد شد، اما ممكن است پرسیده شود، چرا با وجود 
توان از ساير سخنان علامه به دست آورد. ؤال را می شود؟ پاسخ اين س تحقق علم و شوق، وجوب اعتبار نمی 

از نظر علامه، انسان دارای علوم مختلف با مراتب شدت و ضعف متفاوت است. مراتب گوناگون علم، 
شوند كه نسبت به يكديگر، شدت و ضعف دارند؛ هر كدام سبب به وجود آمدن مراتب مختلف شوق می 

 (.۷۹- ۷۸،  5: ج ۱3۷۱تر باشد، فاعل همان را اعتبار خواهد كرد )طباطبايی،  از مراتب شوق قوی 
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روزه  رنج انسان  از  نجات  الهی،  قرب  به  رسیدن  پروردگار،  از  اطاعت  به  نسبت  ديگری  دار، شوق 
تر است،  كند و چون اين شوق قوی طولانی اخروی و ... دارد كه با شوق به خوردن غذا تزاحم پیدا می 

شود، نه فعل آن. طبق اصول حكمت متعالیه، عمل،  اعتبار وجوب نسبت به ترک غذا خوردن، محقق می
حقیقتی وجودی و تابع احكام وجود، همچون تشكیک در وجود است. شدت و ضعف در عمل، تابع 
شدت و ضعف ادراكی است كه پشتوانۀ آن عمل بوده است. شدت ادراک، شدت شوق را به دنبال دارد و  

فراهم شده و   اد، شديدتر باشد، شوق بیشتری برای اطاعتهر اندازه علم و به دنبال آن ايمان به خدا و مع
 كند. دار با وجود اشتیاق فراوان به خوردن، چنین كاری نمیفرد روزه 

اين تحلیل، كاركرد ديگری نیز دارد و آن اينكه مسیر علم تا صدور فعل را صرفاً به شكل خطی ترسیم  
نیز مینمی بلكه عوامل ديگری  كنار عوامل كند،  باشند؛ يعنی در  توانند در تحقق شوق دخالت داشته 

زمینه گرايششناختی،  اجتماعی،  و  رفتاری  مزاجی،  خلقی،  روانی،  شناختی،  نفسانی،  های  های 
پیشین و ... همگی در پیدايش مرحلۀ »شوق« دخیل هستند؛ در ادامه به اين بحث خواهیم  های انتخاب

 پرداخت. 

 . اعتبار ضرورت وجود يا ضرورت ايجاد: 3
اعتبار وجوب می را  انسان  اعتبار  نوعی ضرورت  علامه نخستین  آن است كه  از  ناشی  اعتبار  اين  داند، 

كنیم؛ يعنی ابتدا در خارج، كنیم و سپس آن را برای مرتبۀ ديگری ادعا میوجود را در خارج ملاحظه می 
بینیم، سپس همان را بین خود و صورت احساسیِ برخاسته از تصور ضرورت را بین قوۀ فعاله و اثر آن می

نهیم. اما نكتۀ مهم آن است كه اين اعتبار، »ضرورت  فعل )مانند احساس خوشايند به تصور سیری( می
وجود« بوده و غیر از »ضرورت ايجاد« است كه ما در مرحلۀ بعد به دنبال آن هستیم. ما هر اندازه رابطه  

يابد؛ برای تحقق فاعلیت،  از ما ضرورت نمیبین خود و صورت سیری را ضروری اعتبار كنیم، فاعلیتی  
 لازم است عزم و بعث فاعل نسبت به صدور فعل قطعی شود. 

طبق سخن علامه، بعد از مشاهدۀ ضرورت خارجی و واقعی، اگر بخواهیم ضرورتی ادعا كنیم، بايد  
ضرورت نیست. آنچه در خارج وجود دارد، ها  آن  ادعای ضرروت وجود بین دو امری باشد كه حقیقتاً بین

 »ضرورت بین فعل و نتیجه« است، اما ما دنبال ضرورتی هستیم كه بین فاعل و ايجاد فعل محقق شود.  

خواهیم اين ضرورت را  در واقعیت، بین غذا خوردن و سیری رابطۀ ضروری وجود دارد؛ اكنون ما می
كه آنچه بین غذا و سیری وجود دارد، ضرورت وجودی است و من بین من و سیری برقرار كنیم، در حالی
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تواند ضرورت دنبال ضرورت برای ايجاد فعلی هستم كه منجر به سیری شود. ادعای ضرورت وجود، نمی
ايجاد را به دنبال داشته باشد. ما هر اندازه رابطۀ ضرورت بین غذا خوردن و سیری را ببینیم و بخواهیم آن  

توسعه دهیم، نمی برای يک مرتبۀ ديگر  يابیم. حداكثر كاركرد  را  ايجاد سیری دست  به ضرورت  توانیم 
اعتبار ما آن است كه ضرورت وجودی كه بین غذا خوردن و سیری وجود دارد را بین من و سیری هم  

ايم، ولی چنین امری سبب  فرض كنیم. نتیجۀ اين فرض آن است كه به يک رابطۀ ضروری ادعايی رسیده 
 شود.  ايجاد فعل از سوی فاعل نمی

شايد لازم باشد به اين تبیین علامه، مرحلۀ ديگری را افزود؛ يعنی پس از آنكه فاعل، رابطۀ ضروری  
میان فعل و نتیجۀ خارجی را درک كرد، اين رابطۀ ضروری را میان خود و صورت حاصله از تصور فعل 

كند؛ پس از اين اعتبار، در اثر درک ملائمت میان صورت احساسی حاصل با ذات  نیز اعتبار و ادعا می
يابد و اين شوق منجر به برانگیختن اراده خواهد شد. بدون افزودن اين مرحله، خود، نسبت به آن شوق می 

 رسد.فرآيند صدور فعل، ناتمام به نظر می

 . تقدم و تأخر بین اعتبار وجوب و اعتبار حسن 4

علامه دو اعتبارِ وجوب و حسن را، مقدمۀ فعل اختیاری و دومی را نتیجۀ اولی دانسته است؛ يعنی اعتبار  
لكن در رساله الاعتبار،  شود. اعتبار وجوب، مقدم بر اعتبار حسن است؛  وجوب به اعتبار حسن منتهی می

حسن و وجوب را ملازم يكديگر تعريف كردند و معتقدند مبنای تمام افعال اختیاری آن است كه هر فعل  
هر كاری كه   ديگر،  از سوی  ترک شود،  بايد  فعل زشتی  هر  و  يابد  تحقق  بايد  و  است  حسنی، واجب 

 ضرورت دارد، حسن است و هر كاری كه بايد ترک شود، قبیح است:  

لا فعل و لا ترک اراديّا الّا عن اذعان ان لا حسن الّا واجب الفعل، و لا قبیح الّا واجب التّرک، و ان 
 (.353: ۱42۸لا واجب فعله الّا حسنا، و لا واجب تركه الّا قبیحا )طباطبايی، 

ظاهر عبارات رساله الاعتبار دال بر تلازم میان وجوب و حسن است، نه تقدم وجوب بر حسن كه در  
نظر از اينكه رأی نهايی علامه كدام است، پرسش از رابطۀ اصول فلسفۀ رئالیسم بیان شده است؛ اما صرف 

 تقدم و تأخر بین اعتبار وجوب و حسن نیز در جای خود حائز اهمیت است. 
علامه  شود.  بررسی  حسن  حقیقت  است  لازم  حسن،  و  وجوب  میان  رابطۀ  درباره  داوری  برای 

داند. وی به نخستین مراحل آشنايی انسان  طباطبايی حسن را به معنای مطلوب بودن و ملائمت با طبع می
ها اعتدال و تناسب میان اعضای يک شخص را به ويژه  كند كه ابتدا انسانبا مفهوم حسن و قبح اشاره می



 2۸  1404/ بهار ـ تابستان  20 ی اپي/ شماره اول / پ ازدهميسال  

كنند؛ اين حالت  بینند و آن را موافق طبیعت خود يافته و نسبت به آن گرايش پیدا میدر صورت او می
-۹/    5:  ۱3۷۱نامند )همو،  موافقت با طبع و كشش انسان به سمت آن را حسن و خلاف آن را قبح می 

۱0.) 
شود و اموری كه با رفته اين معنا به افعال و معانی اعتباری در ظرف اجتماع نیز تعمیم داده می رفته

تلقی   قبیح  را  اجتماع  غايت  با  ناسازگار  امور  و  دانسته  حسن  را  دارد  سازگاری  اجتماع  هدف  و  غرض 
كند؛ مثلًا عدل، احسان به فرد مستحق، تعلیم و تربیت، دلسوزی و ... را حسن و ظلم، دشمنی و ...  می 

 شمارد )همان(. را قبیح می 
توانیم رابطۀ حسن و وجوب را در افعال اختیاری بازخوانی كنیم. انسان ابتدا  طبق اين تعريف، می

سازگار يافت، احساس خوشايندی به  های درونی خود  فعلی را تصور كرده و بعد از آنكه آن را با ويژگی
داند. از آنجا كه رسیدن به حالت يادشده  آن پیدا كرده و تحصیل آن سازگاری را برای خود ضروری می 

كند؛  نیازمند انجام فعلی خاص است، نفس انسان آن فعل را نیز ضروری شمرده و به سمت آن اراده می
 بنابراين درک ملائمت و سازگاری با نفس )حسن(، مقدم بر وجوب است.  

فلسفه   »اصول  در  ضرورت  اعتبار  تحلیل  هنگام  نیز  علامه  خود  كه  است  آن  توجه  جالب  نكتۀ 
 داند. رئالیسم«، وجوب را مقدم بر حسن نمی

»انسان در حال گرسنگی بیاد سیری افتاده و نسبت ضرورت را )كه مربوط به قوّه فعاله و اثر مستقیم  
خارجی آن است( در میان خود و میان احساس درونی سیری يا لذّت و حال ملايمی كه در سیری داشت، 

 خواهد...« گذاشته و صورت احساسی درونی خود را می 
آنچه ضروری شمرده می عبارت،  اين  انسان  طبق  برای  كه هنگام سیری  شود، حال ملائمی است 

می میمحقق  قرار  اعتباری  وجوب  مصداق  آنچه  نفس  شود.  با  آن  ملائمت  قبلًا  كه  است  امری  گیرد، 
 )حسن( درک شده است؛ بنابر تحلیل علامه نیز، اعتبار حسن، مقدم بر اعتبار وجوب است. 

 . توجه به مبادی غیرمعرفتی صدور فعل 5
آنچه گذشت سهم امور معرفتی در تحقق فعل اختیاری بود، اما علامه به برخی مبادی غیرمعرفتی نیز 
اشاره كرده است. با پذيرش تأثیر اين امور، لازم است جايگاه آنان را در فرآيند مذكور شناسايی كرده و  

 نیز نسبت آن با نظريۀ اعتباريات را توضیح دهیم. 
علامه به تأثیر شاكله و خلق، تغذيه، جامعه و ... بر معرفت و رفتار اشاره كرده است. در يک تقسیم 

توانیم اين امور غیرمعرفتی را به امور بیرونی )مانند تأثیر اقلیم، جامعه و ...( و امور درونی )مانند  كلی می
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ها، خلق، ملكات و ...( تفسیم كنیم. ايشان در عبارات مختلف، تأثیر اين امور را در  تمايلات، گرايش
اند. برای نمونه دربارۀ تأثیر جامعه بر عمل انسان، معتقدند كه ارادۀ افعال اختیاری انسان خاطرنشان كرده

 (. ۸2-6/۸۱: ۱3۷۱گردد )طباطبايی، افراد در برابر جوّ اجتماعی، بسیار ضعیف يا مضمحل می
فهمة الجماعة و إرادتها في أمر كما في موارد الغوغاءات و في الهجمات الاجتماعیة لا تقوم لها إرادة  
معارضة و لا مضادة من واحد من أشخاصها و أجزائها، فلا مفر للجزء من أن يتبع كله و يجري علی ما  

 (۹۷/ 4: ۱3۷۱يجري علیه حتی أنه يسلب الشعور و الفكر من أفراده و أجزائه )طباطبايی، 
(، تا آنجا كه  ۱0۸/  ۱:  ۱3۸۸شمارد )همو،  همچنین ملكات اخلاقی را باعث سهولت در عمل می

كنند. شهوات و امیال نفسانی نیز در دهی میگیری شخص در هنگام عمل را جهتاين ملكات، تصمیم
های خويش رفتار كند توانند فرد را وادار كنند برخلاف شناختتحقق اعمال انسان بسیار اثرگذارند و می

كنند  دهی میهای افراد را جهت(. صفاتی چون تكبر و عناد، انتخاب۱۸/۱03؛  240-4/23۹)همان،  
قوای تأثیرگذار بر  (. علامه طباطبايی از عادات انسان نیز به مثابه يكی از  ۸2-6/۸۱؛  3۹۱:  ۱3)همان،  

دهی ارادۀ انسان  برد؛ عادات نیک يا زشت در تقويت، تضعیف و جهترفتارهای اختیاری انسان نام می
 (.۷/2۱تأثیری شگرف دارند )همان، 

نمونه يادشده،  غیرشناختی موارد  عامل  عنوان  به  كه علامه  مصاديقی  انبوه  از  هستند  های كوچكی 
برد؛ اما پرسش مهم آن است كه نسبت اين عوامل با ترتیب مشهور )تصور، تصديق، شوق افعال، نام می

اين   كنار  در  بايد  آيا  اراده( چیست؟  اعتبار،  اكید،  )تصور، تصديق، شوق  ترتیب علامه  يا  اراده(  اكید، 
را د اين عوامل  بايد جايگاه  يا  تعريف كرد؟  برای عوامل غیرشناختی  ر عوامل شناختی، چرخۀ ديگری 

همین سیر جانمايی كنیم؟ علامه دربارۀ اين موضوع نیز مستقیماً سخن نگفته است، لیكن بر اساس مبانی 
 توان پاسخ را حدس زد. وی می

رسد؛ نخست آنكه هر كدام از اين عوامل، در شوق و ارادۀ فاعل برای اين پرسش، دو پاسخ به نظر می
شوند فاعل نسبت  اثرگذار هستند. ملكات اخلاقی، عادات شخصی، مقبولات اجتماعی و ... سبب می

های فرد  به يک طرف از انجام يا ترک، شوق بیشتری پیدا كرده، همان را اراده كند؛ از سوی ديگر، شناخت
نیز سبب پیدايش شوقی متناسب با آن خواهند شد؛ به عبارت ديگر، دو رشته علل موازی در پیدايش يا 

اند.  تقويت شوق مؤثرند: يكی عوامل شناختی و ديگری عوامل غیرشناختی كه هر كدام ايجادكنندۀ شوق
و اگر در تعارض با يكديگر باشند،   شودها اگر همسو باشند، ارادۀ فرد در انجام فعل تقويت میاين شوق

 تر باشد، غلبه كرده و سبب فعل خواهد شد.  هر شوقی كه قوی
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توان به پاسخی ديگر دست يافت. در اين تحلیل، تمام موارد يادشده در حوزۀ اما در عبارات علامه می
شناخت فرد اثرگذار هستند. علامه بر اساس مبانی وجودی خويش، اراده و شوق را دو حقیقت تشكیكی  

داند كه شدت و ضعف آنها، تابع شدت و ضعف علم است. هر اندازه التفات انسان  و دارای مراتب می
شوند. حتی ايشان تحقق ملكه را نیز معلول هايش بیشتر باشد، شوق و اراده نیز تقويت می به شناخت

بیشتر در معرض توجه ها  آن   های علمیشود صورت داند، چرا كه تكرار عمل سبب میهمین التفات می
ه فاعل دور بمانند و به همین  ها كه زمینۀ ساير اعمال هستند، از برابر ديدگانفس باشند و ديگر صورت 

 دلیل تأثیر كمتری داشته باشند. 
تكرار عمل، بالاخره به جايی خواهد رسید كه صورت عمل درونی همیشه در ادراك و شعور انسانی  
حاضر بوده و با كمترين توجهی خودنمايی كرده و اثر خود را خواهد بخشید؛ مانند كشیدن نفس و نگاه  

 (. ۱0۷/ ۱: ۱3۸۸كردن با چشم و سخن گفتن برای فهمانیدن مقاصد )طباطبايی، 

ها را نیز معلول  های درونی انسان بر ديگری و يا غلبۀ شهوات بر شناختعلامه، غلبۀ يكی از كشش
میزان التفات علمی شمرده است، به اين بیان كه انسانِ با تقوا، تا زمانی كه به اين حالت خويش، علم و  

كند، اما اگر از اين فضیلت غافل شود، به شهوات ملتفت شده التفات داشته باشد، بر اساس آن عمل می 
 میل خواهد كرد. ها آن و به سوی

التقوی ما دام شاعرا بفضیلة تقواه لا يمیل إلی اتباع الشهوة غیر المرضیة، و يجري    ملكةأن صاحب  
 (. ۷۸، 5: ۱3۷۱علی مقتضی تقواه )همو، 

 گردد.  با توجه به همین اصل، حقیقت عصمت پیامبران نیز به میزان شدت علم بازمی
 (.۷۹العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصیة و الخطأ )همان، 

شود؛ چراكه جوّ غالب  های انسان، از دريچۀ علم محقق میبه همین ترتیب، تأثیر جامعه بر انتخاب
های ممكن، بیشتر به آنچه  جامعه، امكان تحلیل عقلانی را از انسان سلب كرده و شخص از بین گزينه

 (. ۸۱، 6شود، توجه دارد )همان، توسط جامعه ترويج می
نتیجه می اين  به  را  ما  اين عبارات  نهادن  امور غیرمعرفتی، مسیر  كنار هم  از نظر علامه،  رساند كه 

های انسان شده و  تر ساختن برخی شناختكنند. بلكه سبب برجستهمستقلی در تحقق شوق ايجاد نمی
شود. تأثیر تمام اين امور از مجرای التفات علمی  از اين طريق، موجب تقويت و يا تضعیف شوق می

 است. 
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   گیرینتیجه 
پذيرد كه حقیقت اعتبار را بین شوق علامه طباطبايی ترتیب حكما در افعال اختیاری را با اين تفاوت می

دهد. با توجه به مبانی صدرايی، نبايد بین نفس، قوا و عمل تباين قائل شد، بلكه عمل و  و اراده قرار می
قوا، مراتب حقیقت نفس هستند. نظريه علامه طباطبايی توانست شكاف بین نظر و عمل را به شكل نوينی 

تبیین بهتری  مرتفع نمايد. همچنین جايگاه مبادی غیرمعرفتی صدور فعل نیز با توجه به نظريۀ اعتباريات،  
يابد. در اين تحلیل، تمام عوامل درونی و بیرونی، اعم از شناختی و غیرشناختی، پیش از اعتباريات  می 

ای به  كند. علامه توجه ويژه و ضرورت فعل را اعتبار می  گیرند و شخص با اختیار خود، وجوب قرار می
حقیقت علم دارد، تا آنجا كه حقیقت عصمت، تأثیرات اجتماع بر عمل، شهوات و امیال را با توجه به  

كند. با وجود امتیازات نظريۀ علامه، چند ابهام در ديدگاه وی وجود  عامل »التفات در شناخت« تفسیر می
دارد: نخست آنكه در مراحل اعتبار، بايد به جای ضرورت وجود، از ضرورت ايجاد سخن گفت؛ ديگر  

 اند كه به نظر، ناتمام است. آنكه برخی عبارات علامه، اعتبار وجوب را مقدم بر اعتبار حسن دانسته
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